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دكتر مرتضي‌ كوكبي(‌
  

   استانداردهاي‌ كتابخانه‌اي‌ از جمله‌ سودمندترين‌ ابزارهايي‌ هستند كه‌ در امر ارزيابي‌ خدمات‌ كتابخانه‌ها به‌ كار مي‌آيند. با وجود استانداردها، مي‌توان‌ ميزان‌ موفقيّت‌ يك‌ كتابخانه‌ را در دستيابي‌ به‌ اهداف‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌، و نيز، خدمات‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ كتابخانه‌ را ارزيابي‌ كرد. اين‌ استانداردها در واقع‌، نقاط‌ حدّاقل‌ را براي‌ دستيابي‌ كتابخانه‌ها به‌ آن‌ نقاط‌، تعيين‌ مي‌كنند و رهنمودهايي‌ براي‌ برنامه‌ ريزي‌هاي‌ كوتاه‌ مدّت‌، ميان‌ مدّت‌، و بلند مدّت‌ ارائه‌ مي‌كنند.   

   كتاب‌ "پيش‌ نويس‌ استانداردهاي‌ كتابخانه‌هاي‌ دانشگاهي‌ ايران‌"، از انتشارات‌ كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نيز در راستاي‌ برآوردن‌ همين‌ اهداف‌، تدوين‌ شده‌ است‌. كتاب‌، شامل‌ هشت‌ استاندارد براي‌ اهداف‌ و وظايف‌، سازمان‌ و مديريت‌، نيروي‌ انساني‌، مجموعه‌، سازماندهي‌ منابع‌، خدمات‌، ساختمان‌ و تجهيزات‌ و، بودجه‌ مي‌باشد. هر استاندارد از استانداردهاي‌ هشت‌ گانه‌، در دو بخش‌ رهنمودهاي‌ كيفي‌ و كمّي‌ تقسيم‌ شده‌ است‌ كه‌ در اين‌ ميان‌، رهنمودهاي‌ كمّي‌، به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ با عرضه‌ ارقام‌ و اعداد، در بهبود كيفيت‌ خدمات 

كتابخانه‌ تأثير بيشتري‌ دارند طبعاً بر ارزش‌ كتاب‌ مي‌افزايند. هشت‌ پيوست‌ نيز در انتهاي‌ كتاب‌، براي‌ استانداردهاي‌ ارائه‌ شده‌، نمونه‌هايي‌ ارائه‌ مي‌دهند كه‌ به‌ درك‌ بيشتر مطالب‌ كتاب‌ كمك‌ مي‌كند. كتاب‌، از چاپ‌ و صحّافي‌ نسبتاً خوبي‌ برخوردار است‌ و نسبت‌ به‌ ساير انتشارات‌ كتابخانه‌ ملّي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، داراي‌ اشتباهات‌ چاپي‌ كمي‌ است‌. نويسنده‌ كتاب‌ از اعضاء باسابقه‌ هيأت‌ علمي‌ كتابخانه‌ ملّي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌ و تأليفات‌ متعدّدي‌ دارد. سازمان‌ ناشر كتاب‌، كتابخانه‌ ملّي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نيز سازماني‌ است‌ كه‌ داراي‌صلاحيّت‌ لازم‌ را براي‌ تدوين‌ چنين‌ استانداردهايي‌ دارد. 

   امّا در كتاب‌، نكاتي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد كه‌ درخور تعمّق‌ و بررسي‌ است‌. نخستين‌ پرسشي‌ كه‌ در مورد كتاب‌، مي‌توان‌ مطرح‌ نمود اين‌ است‌ كه‌ چرا كتاب‌، در تيراژي‌ چنين‌ محدود، منتشر شده‌ است‌؟ آيا اگر همان‌ گونه‌ كه‌ عنوان‌ كتاب‌ نشان‌ مي‌دهد استانداردهاي‌ مندرج‌ در كتاب‌، ماهيّت‌ پيشنهادي‌ دارند نبايد آن‌ را در تيراژي‌ بسيار بيشتر از 1000 نسخه‌ منتشر نمود و به‌ رايگان‌، و نه‌ به‌ بهاي‌ 3000 ريال‌، در اختيار كتابداران‌ دانشگاهي‌ و اعضاء هيأت‌ علمي‌ گروه‌هاي‌ كتابداري‌ و اطّلاع‌ رساني‌ قرار داد تا بتوان‌ از نظرات‌ اين‌ گروه‌ها در راستاي‌ بهبود استانداردها، بيشترين‌ استفاده‌ را به‌ عمل‌ آورد؟ و چرا در مقدّمه‌ كتاب‌ از صاحبنظران‌ درخواست‌ ارائه‌ نظرات‌ و پيشنهادها نشده‌ و نشاني‌ نيز براي‌ ارسال‌ اين‌ نظرات‌ و پيشنهادها داده‌ نشده‌است‌؟ 

   برخي‌ ابهامهاي‌ موجود در كتاب‌، از جمله‌ نكات‌ ديگري‌ هستند كه‌ بايد به‌ آنها پرداخت‌. مثلاً در صفحات‌ 22 تا 24، در استاندارد مربوط‌ به‌ نيروي‌ انساني‌، تعريف‌ كتابدار متخصّص‌ با تعريفي‌ كه‌ در پيوست‌ د، "تعاريف‌ سطوح‌ تخصّصي‌ كتابداري‌ و اطّلاع‌ رساني‌" آمده‌، كمي‌ متفاوت‌ است‌. مثلاً در رهنمودهاي‌ 3-2-2 و 3-2-4 در اين‌ صفحات‌، متخصّصان‌ كتابداري‌ به‌ ترتيب‌ با عبارات‌: "كتابداران‌ داراي‌ دانشنامه‌ كارشناسي‌ ارشد و بالاتر" و "كتابداراني‌ كه‌ داراي‌ دانشنامه‌ كارشناسي‌ ارشد و بالا تر كتابداري‌ و اطّلاع‌ رساني‌ هستند" توصيف‌ شده‌اند. در حالي‌ كه‌ در پيوست‌ د، علاوه‌ بر ويژگي‌ فوق‌، كارشناسان‌ كتابداري‌ كه‌ بيش‌ از هشت‌ سال‌ سابقه‌ كار در كتابخانه‌ها را داشته‌ باشند نيز متخصّص‌ محسوب‌ مي‌شوند. بهتر است‌ هر جا كه‌ از كتابدار متخصّص‌ سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد مشخّصاً به‌ پيوست‌ د اشاره‌ شود. از سوي‌ ديگر، با توجّه‌ به‌ تعريف‌ متخصّص‌ در پيوست‌ د، كه‌ به‌ كسي‌ اطلاق‌ شده‌ است‌ كه‌ در يكي‌ از رشته‌هاي‌ علوم‌ بشري‌، مدرك‌ خود را گرفته‌ و سپس‌ دو سال‌ تحصيل‌ دانشگاهي‌ را در علوم‌ كتابداري‌ و اطّلاع‌ رساني‌ با موفّقيت‌ گذرانده‌ است‌ و نيز، كارشناس‌ كتابداري‌ كه‌ بيش‌ از هشت‌ سال‌ سابقه‌ كار در كتابخانه‌ را داشته‌ باشد مي‌توان‌ پرسيد كه‌ تكليف‌ كارشناساني‌ كه‌ در رشته‌هاي‌ غيركتابداري‌، دانشنامه‌ كارشناسي‌ دريافت‌ و سال‌ها در كتابخانه‌ها تجربه‌ كسب‌ كرده‌اند و تعدادشان‌ نيز در كتابخانه‌هاي‌ دانشكده‌اي‌ و دانشگاهي‌ ايران‌ كم‌ نيست‌ چيست‌؟ تكليف‌ دارندگان‌ مدرك‌ پايان‌ تحصيلات‌ متوسّطه‌ شاغل‌ به‌ كار در كتابخانه‌ها نيز، در اين‌ كتاب‌ معلوم‌ نشده‌ است‌. در سطر هشتم‌ از صفحه‌ 24 كتاب‌، از كارمند غير كتابدار سخن‌ به‌ ميان‌ رفته‌ كه‌ اين‌ يكي‌ نيز مبهم‌ است‌. مفهوم‌ "فهرستنويس‌ حرفه‌اي‌" نيز كه‌ در صفحات‌ 36 و 37 مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ مبهم‌ است‌. در سطر 2 از صفحه‌ 48 نيز، عبارت‌ "خدمات‌ تكنولوژيكي‌ پيش‌ بيني‌ شده‌" چندان‌ روشن‌ نيست‌. همچنين‌، در سطر 14 از صفحه‌ 65، اين‌ عبارت‌ ديده‌ مي‌شود: "در اين‌ پژوهش‌ عنوان‌ متخصّص‌ به‌ كسي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ ...". در اين‌ عبارت‌ براي‌ اولين‌ بار است‌ كه‌ به‌ پژوهشي‌ اشاره‌ مي‌شود كه‌ نه‌ در صفحات‌ قبل‌ به‌ آن‌ اشاره‌اي‌ نشده‌ است‌ و نه‌ بعد ازاين‌صفحه‌. 

   در برخي‌ از موارد، به‌ نظر مي‌رسد كه‌ رهنمودهاي‌ كيفي‌ در بخش‌ رهنمودهاي‌ كمّي‌ آمده‌اند. براي‌ نمونه‌، رهنمودهاي‌ شماره‌ 7-2-12، به‌ شرح‌: "لازم‌ است‌ ميزان‌ انعكاس‌ صدا در داخل‌ كتابخانه‌ و نيز نفوذ صدا از خارج‌ شديداً كنترل‌ شود" و، 7-2-14 به‌ شرح‌: "ساختمان‌ كتابخانه‌ بايد در مقابل‌ زلزله‌ و سوانح‌ ديگر مقاوم‌ باشد." در بخش‌ رهنمودهاي‌ كمّي‌ آورده‌ شده‌اند. رهنمود شماره‌ 8-2-6 به‌ شرح‌: "در مواقعي‌ كه‌ به‌ علل‌ مختلف‌ بودجه‌ درخواستي‌ تقليل‌ يابد، لازم‌ است‌ بر پايه‌ اهداف‌ و وظايف‌ مدون‌ كتابخانه‌ اولويتها معلوم‌ شود و مصرف‌ بودجه‌ بر اساس‌ آن‌ انجام‌ گيرد." نيز بيشتر رهنمودي‌ كيفي‌ است‌ تا كمّي‌. 

   به‌كارگيري‌ واژه‌ها و عبارات‌ متفاوت‌ براي‌ برخي‌ مفاهيم‌ را، از نقاط‌ ضعف‌ ديگر اين‌ كتاب‌ مي‌توان‌ به‌ شمار آورد. بين‌ دو عبارت‌ "اشاعه‌ گزينشي‌ اطّلاعات‌" در صفحه‌ 60 و "اشاعه‌ اطّلاعات‌ گزيده‌" در صفحه‌ 62، بايد يكي‌ را انتخاب‌ كرد، همين‌ ط‌ور بين‌ عبارات‌ "امانت‌ بين‌ كتابخانه‌اي‌" در صفحه‌ 63 و "امانت‌ بين‌ كتابخانه‌ها" در صفحه‌ 64. اين‌ اشكال‌ در موارد ديگر نيز به‌ چشم‌ مي‌خورد. مثلاً در صفحه‌ 25 بهتر است‌ به‌ جاي‌ "... نوار، نوار ويدئو..."، معادل‌هاي‌ دقيق‌تر آنها مانند نوار صوتي‌ يا شنيداري‌ و نوار تصويري‌ يا ديداري‌ گذاشته‌ شود. 

افزون‌ بر آن‌ چه‌ كه‌ در بالا ذكر شد موارد جزئي‌ زير نيز به‌ نظر اشتباه‌ مي‌آيد: 

ص‌. 23، س‌. 4، كلمه‌ متخصّص‌، دو بار آورده‌ شده‌ است‌. 

ص‌. 24، س‌. 12، "گروه‌ آموزشي‌" بايد "گروه‌هاي‌ آموزشي‌" باشد. 

ص‌. 35، س‌. 10، "... تا زمان‌ دسترسي‌ به‌ منابع‌ به‌ حدّاقل‌ برسد" بهتر است‌ به‌ عبارت‌: "... تا زمان‌ مورد نياز براي‌ دسترسي‌ به‌ منابع‌ به‌ حدّاقل‌ برسد"عوض‌ شود. 

ص‌. 39، س‌. 14، "گروه‌ آموزشي‌" بايد "گروه‌هاي‌ آموزشي‌" باشد. 

ص‌. 46، س‌. 18، "دگرگون‌ پذيري‌" بايد "دگرگوني‌ پذيري‌" باشد. 

ص‌. 53، س‌. 7، بايد: 30 تا 10 درصد باشد. 

ص‌. 53، س‌. 14، "كنفراس‌" بايد "كنفرانس‌" باشد. 

ص‌. 57، س‌. 9، "اندازه‌ گيري‌" بهتر است‌ "اندازه‌ پذير" باشد. 

ص‌. 61، س‌. 16، عبارت‌ "... يا گروه‌ هم‌ كتابخانه‌اي‌ خاص‌ خود را دارد." بهتر است‌ يا به‌ صورت‌ "كتابخانه‌ خاص‌ّ خود را دارد" يا به‌ شكل‌ "كتابخانه‌اي‌ خاص‌ّ خود دارد" نوشته‌ شود. 

   در پايان‌، نگارنده‌ بدون‌ اين‌ كه‌ درباره‌ ميزان‌ انطباق‌ استانداردهاي‌ مندرج‌ در كتاب‌ "پيش‌ نويس‌ استانداردهاي‌ كتابخانه‌هاي‌ دانشگاهي‌ ايران‌"با واقعيّات‌ موجود كتابخانه‌هاي‌ دانشگاهي‌ ايران‌ قضاوتي‌ داشته‌ باشد خواندن‌ اين‌ كتاب‌ را به‌ همه‌ كتابداران‌ دانشكده‌اي‌ و دانشگاهي‌ ايران‌ جدّاً توصيه‌ مي‌نمايد. زيرا كتاب‌، همان‌ گونه‌ كه‌ قبلاً نيز ذكر شد نقاط‌ حدّاقلّي‌ را براي‌ رسيدن‌ كتابخانه‌ به‌ آن‌ نقاط‌، تعيين‌ مي‌كند و تعيين‌ فاصله‌ موجود ميان‌ واقعيّت‌ هر كتابخانه‌ دانشكده‌اي‌ يا دانشگاهي‌ و آن‌ چه‌ كه‌ بايد به‌ آن‌ برسد ميزان‌ موفقيّت‌ كتابخانه‌ را در ارائه‌ خدمات‌ خود و نيز، رسيدن‌ به‌ اهداف‌ تعيين‌ شده‌ مشخّص‌ مي‌كند.
( - عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز





